
چکيده

خليج فارس1از مهمترين کانونهاي مهاجرت و جابجايي اقوام 

و گروههاي انساني در جريان فرايند تمدن سازي در اين حوزة 

تمدني محسوب ميشود. از تشکيل دولت صفويه در ايران تا پايان 

جنگ جهاني دوم، اين موضوع از وضوح و تأثيرگذاري بيشتري 

برخوردار شده است. مهاجرت اقوام در اين مقطع زماني، هم 

بدليل انگيزه ها و دلايل و خاستگاه مهاجرين و هم بدليل نتايج و 

پيامدهايش و نقشي که در تحولات خليج فارس داشته، کاملًا با 

قبل از اين دوران متفاوت است. از اينرو پژوهش حاضر با هدف 

تبيين انواع مهاجرت و انگيزه هاي مهاجرين در اين دوران در 

خليج فارس و نقش آن در تحولات خليج فارس، در پي آن است 

تا به اين سؤال پاسخ دهد که مهاجرت اقوام در خليج فارس از 

زمان صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم چه تأثيري در تحولات 

منطقه داشته است؟ براي پاسخگويي به سؤال فوق، اين فرضيه 

به آزمون گذاشته شده که »مهاجرت اقوام به خليج فارس از زمان 

تشکيل دولت صفويه در ايران عامل اصلي تحولات سياسي - 

پژوهش،  روش  است«.  بوده  منطقه  اين  اقتصادي  و  اجتماعي 

به  پاسخگويي  ضمن  پژوهش،  يافته هاي  و  است  کتابخانه يي 

از مسائل  سؤال و بررسي فرضية پژوهش، گوشه هاي ديگري 

مهاجرت در خليج فارس را نشان ميدهد.

کليد واژگان

مهاجرت؛ خليج فارس؛ استعمار؛ اقوام؛ تحولات؛ صفويه

a.jafari2348@yahoo.com 1. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان؛

مقدمه

انسان  اجتماعي  تحرک  قديميترين  ميتوان  را  مهاجرت 

است.  شده  اجتماعي  تحولات  و  تغيير  به  منجر  که  دانست 

برغم آنکه جامعه شناسان همواره پيامدهاي منفي مهاجرت را 

در کنار نتايج مثبت آن بررسي مينمايند و اين دو را در کنار 

هم ميبينند، اما در هر دو صورت آن، ميتوان شاهد تغيير و 

وجود  با  تاريخي  ريشه دار  پديدة  اين  بود.  اجتماعي  تحولات 

آنکه حد و سرحدي ندارد و محدود و مقيد به زمان و مکاني 

نيست، ليکن فراز و فرودش ميتواند تابعي از زمان و مکانهاي 

خاصي باشد. بعبارت ديگر، در مقاطعي از تاريخ و مناطقي از 

کرة زمين، موج مهاجرت و بالتبع تأثير و پيامدهايش چشمگير 

است. در يک تقسيمبندي ابتدايي ميتوان گفت هزاره هاي دوم 

و سوم پيش از ميلاد که بشر تلاش کرد تا با مهاجرت، قدرت 

و توانايي خود را بر طبيعتي که در هزاره هاي قبل، مسحور و 

در  تأثيرگذار  مهاجرت  موج  اولين  نشان دهد،  بود،  مغلوبش 

تاريخ تمدن بشري شکل گرفت. در اين مرحله، سرما، کمبود 

مهمترين  جمعيت،  تراکم  و  افزايش  غذايي،  مواد  و  منابع 

انگيزه هاي مهاجرت بود، از اينرو مناطقي براي اين مهاجرين 

از اين نوع را نداشته و يا  جذابيت داشت که عوامل دافعه يي 

بويژه  باستان شناسي  يافته هاي  باشد.  داشته  را  حد  کمترين 

در کناره هاي شمالي خليج فارس و خاصة بوشهر و پيرامونش 

کانونهاي  از  مرحله،  اين  در  مناطق  اين  که  ميدهد  نشان 

عوامل  از  منطقه  اين  در  اقوام  جابجايي  و  بوده  مهاجرپذير 

اصلي تحولات تمدني اين مناطق محسوب ميشود. به همين 

دليل، اينکه گفته شود تحولات خليج فارس و جزاير و بنادرش 

جريان شناسي مهاجرت و جابجايي اقوام در خليج فارس
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و ساکنين شمال و جنوبش بستگي تمام عياري به مهاجرت 

دارند، سخن گزافي نيست. بافت جمعيتي پيراموني اين آبراه 

گروههاي  و  اقوام  مهاجرت  از  تابعي  تغييراتش،  و  تحولات  و 

جمعيتي است که از گذشته هاي دور به اين منطقه آمده اند. 

به  کم توجهي  و  قدرت  مراکز  از  منطقه  اين  دوري  متأسفانه 

آنها بويژه غفلتي که بمرور نسبت به دريا نوردي صورت گرفت، 

و شيميايي  فيزيکي  آسيب رسيدن  و  اقليمي  با شرايط  همراه 

از مهاجرت  نوبت  اين  آثار تمدني  از  بازمانده  بقاياي  و  آثار  به 

موجب شده تا بررسي تأثير مهاجرت و جابجايي اقوام و نقش 

باشد  روبرو  زيادي  دشواريهاي  با  خليج فارس  تحولات  در  آن 

باشد  عقلي  استنتاج  يا  و  گمان  و  حدس  بر  مبتني  عمدتاً  و 

نهايي  جمعبندي  يک  در  اما  آثار.  و  مستندات  بر  مبتني  تا 

قبل  تا  که  دولتهايي  و  اقوام  موقعيت  و  جايگاه  گفت  ميتوان 

ميزيستند  خليج فارس  پيراموني  مناطق  در  استعمار  عصر  از 

و  تاريخي، جغرافيايي، سفرنامه ها  منابع  آن در  و گزارشهاي 

متون ادبي موجود است، متأثر از همين پيشينة مرتبط با موج 

اول مهاجرت به خليج فارس ميباشد.

استعمار  پديدة  با  خليج فارس  به  مهاجرت  موج  دومين 

پيوند خورده است. راهيابي اروپاييان به جنوب شرق، جنوب 

ميلادي/نهم  پانزدهم  قرن  دوم  نيمة  از  آسيا  غربي  و جنوب 

هجري قمري و نتايج حاصل از اين موفقيت، موج جديد و البته 

پيوسته يي را در خليج فارس از مهاجرت و جابجايي اقوام ايجاد 

کرد که تمام تحولات منطقه را رقم زده است. اگرچه در اين 

دوران، مناطق وسيعي از کناره ها و کرانه هاي شمالي و جنوبي 

خليج فارس مسکن و مأواي ساکنين اين مناطق بود و آنها با 

هويتي،  و  تمدني  ارزشمند  داشته هاي  و  تاريخي  پيشينه يي 

نقش مؤثري در تحولات اين مناطق ايفا مينمودند، ارتباطات 

وسيعي با مناطق داخلي و پيراموني و نواحي دور دست خود 

داشتند و اخبار و آثار باقيمانده از آنها نشان ميدهد که از سطح 

را در  آنها  بگونه يي که  بودند؛  برخوردار  از تمدن  قبولي  قابل 

رديف بالاترينها قرار ميداد. در اين شرايط، موج مهاجرتهاي 

متأثر  استعمار  پديدة  از  غيرمستقيم  يا  مستقيم  که  جديد 

ميشد، رمزگشاي تمام تحولات منطقة خليج فارس است که 

درنهايت به شکلگيري دولت- ملتهاي مستقل در اين منطقه 

منجر شد. بررسي انگيزه ها و انواع مهاجرت در اين کوچ جديد 

و نقش آن در تحولات منطقة خليج فارس، موضوعي است که 

برغم توجه برخي محققين به آن و انجام پژوهشهاي متعدد، 

نياز به يک توجه و پژوهش تحليلي دارد که در نوشتار حاضر 

بدان پرداخته خواهد شد.

در  آن  سابقة  بر  تأکيد  با  نتايجش  و  انگيزه ها  مهاجرت، 

خليج فارس تا قبل از عصر استعمار

با  که  جغرافيايي  واحد  دو  بين  جابجايي  را  مهاجرت 

در  بازگشت  قصد  معمولًا  و  ميشود  انجام  مختلف  انگيزه هاي 

يکسال(  از  بيش  )عمدتاً  طولاني  مدتي  براي  يا  و  نيست  آن 

 .)49:  1386 )مومني،  کرده اند  تعريف  ميگيرد،  صورت 

يک  دارد،  تأثير  آن  بر  که  متعددي  عوامل  برغم  را  مهاجرت 

فرايند انتخاب کننده دانسته اند که بر افراد با ويژگيهاي خاص 

و متفاوت اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، اثرات متفاوتي نيز 

مهاجرت  موضوع  جامعه شناسي  و  تاريخي  بررسي  ميگذارد. 

نشان ميدهد که عوامل متعددي در شکلگيري مهاجرت مؤثر 

و  فرهنگي  جمعيتي،  فيزيکي،  اجتماعي،  عوامل  که  بوده 

ارتباطي، بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته است )تودارو، 1367: 

اقتصادي  عوامل  ديدن  ناگرفته  دليل  تأکيد،  اين   .)32-31

نيست، اما ميتواند ناظر بر اين امر باشد که عوامل اجتماعي و 

فرهنگي، زيرساخت اصلي مهاجرتها را تشکيل ميدهد، از اينرو 

صنعتي شدن  جريان  در  بويژه  مهاجرت،  تأثيرات  بررسي  در 

شرايط  و  مهم  عوامل  از  نوسازي،  و  توسعه  و  بشري  جامعة 

شکلگيري دگرگونيهاي اجتماعي برشمرده شده است )روشه، 

ميتواند  مختلفي  انگيزه هاي  مهاجرت   .)172-171  :1380

داشته باشد که اگرچه کليت آنها در مناطق مختلف، يکسان 

انگيزه ها  اين  تقدم  و  ترتيب  متفاوت،  زمانهاي  در  اما  است، 

فرهنگي  و  اجتماعي  انگيزه هاي  ادواري،  در  نيست؛  يکسان 

اولويت اول در مهاجرت را دارند و در ادوار ديگر، انگيزه هاي 

سياسي و نظامي و يا حتي اقتصادي از اين الويت برخوردارند.

مهاجرت را از نظر جغرافيايي ميتوان به دو قسمت مهاجرت 

داخلي و خارجي تقسيم کرد و البته هريک از اين دو، شامل »به« 

و »از« نيز ميشوند. مهاجرت داخلي يک امر پيوسته در تاريخ 

تحولات بشري است که همچنان هم با بسامد بالايي صورت 

که  است  خاصي  شرايط  تابع  خارجي  مهاجرت  اما  ميپذيرد، 
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امروزه نيز اين شرايط بر اين نوع مهاجرت غالب است. مهاجرت 

برغم تعريفي که در موضوع زمان، از آن شد، شامل مهاجرت 

موقت و دائمي نيز ميباشد که نوع دوم و پس از گذشت مدتي، 

اما در مورد خليج فارس در  از عنوان مهاجرت خارج ميشود. 

اين  در  مهاجرت  انواع  که  کرد  تأکيد  بايد  مهاجرت  موضوع 

منطقه، شامل مهاجرتهاي پيراموني، منطقه يي و فرامنطقه يي 

ميشود که با عنايت به شرايط تاريخي، در اين حوزه از کانون 

مهاجرت، اين انواع را ميتوان رصد کرد.

آن  به  توجه  مهاجرت،  بحث  در  که  ديگري  مهم  نکتة   

ضرورت دارد، اين است که عمل مهاجرت صرف نظر از عوامل 

موانع  و يک سلسه  مقصد  مبدأ،  پيش گفته، حاوي  مصداقي 

دخالت کننده است. از اينرو عوامل مؤثر در تصميم گيري براي 

با مبدأ، عوامل  مهاجرت را در چهارگروه کلي عوامل مرتبط 

مرتبط با مقصد، موانع دخالت کننده و عوامل شخصي تقسيم 

نموده اند )تودارو،22:1367(.

انگيزه ها و عوامل مختلف مؤثر در شکلگيري  اما همپاي   

تحولات  در  تأثيراتش  و  آن  پيامدهاي  و  نتايج  مهاجرت، 

اجتماعي  حوزه هاي  که  بگونه يي  است؛  متعدد  نيز  اجتماعي 

)مثلًا ترکيب جمعيتي( فرهنگي )مثلًا تغييرات آداب و رسوم( 

سياسي )مثلًا شکلگيري يا سقوط دولتها و حکومتها( و اقتصادي 

)عموماً بشکل افزايش اين دست از فعاليتها و درآمدها( از پديدة 

مهاجرت تأثير ميپذيرد. بي شک اين اثرات عميق مهاجرت است 

البته در مواردي  و  از عوامل تمدن ساز  را  آن  که موجب شده 

هم نابود کننده و از بين برندة تمدن بحساب آورند؛ به گونه يي 

که يک بررسي اجمالي تاريخي نشان ميدهد يکي از مخاطرات 

انساني فراروي تمدنهاي گذشته، مسئلة مهاجرت بوده است 

)امامي،148:1380(؛ همانگونه که شکلگيري تمدنها در موارد 

متعددي، پيامد مهاجرت محسوب ميشود. البته اين شکل از 

مهاجرت را بيشتر بايد تهاجم دانست؛ تهاجمي که در ادامه، 

شکل مهاجرت به خود ميگيرد. حملة مغولان نمونه يي از اين 

امر ميباشد )ولايتي،1384: 1/39(. 

آبراه خليج فارس تنها يک درياي کم عمق و حاشية کوچکي 

بزرگ که هستة  از يک گودال  بازمانده يي  و  اقيانوس هند  از 

ميباشد  قبل  سال  ميليون   35 به  متعلق  آن  پيدايش  اوليه 

 .)6-3  :1387 مسلح،  نيروهاي  جغرافياي  )سازمان  نيست 

کانون  يک  کرانه هايش،  و  کناره ها  بنادر،  و  جزاير  آبراه،  اين 

مهم تمدني و زيستي است که برغم شرايط نامطلوب اقليمي 

 - مهاجرت  اصلي  مراکز  از  قسمتهايش،  برخي  جغرافيايي  و 

در  جمعيتي  بررسيهاي  ميباشد.  و  بوده  مهاجرپذير-  عموماً 

بازة زماني 1335 تا 1375 ايران نشان ميدهد که سه استان 

هم مرز با اين دريا يعني خوزستان، بوشهر و هرمزگان بترتيب 

ميان  در  مهاجر پذيري  نظر  از  ششم  و  سوم  دوم،  جايگاه  در 

آمار يعني  اين  ايران بوده اند )مومني،1386: 50(.  استانهاي 

و  است  مهاجرپذير  کانون  يک  همچنان  خليج فارس  اينکه 

توجه به اين ويژگي براي بررسي و تحليل تحولات اين منطقه 

ضروري است.

بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد که خليج فارس از دوران 

باستان، مسکن و مأواي اقوام متعدد بوده و پيوسته در مسير 

مهاجرت، دريانوردي و فعاليتهاي نظامي قرار داشته است. در 

آن روزگار، اگرچه انگيزه هاي مهاجرت، متفاوت بوده و بالتبع، 

نتايج و اثرات متفاوتي هم داشته است، ليکن:

کانونهاي  مهمترين  از  آن  پيرامون  و  خليج فارس   .1

مهاجرپذير بوده است.

2. عمدة مهاجرتها در اين دوره، داخلي بوده است. بعبارت 

جزاير  به  سواحل  از  سواحل،  به  سواحل  از  مهاجرت  ديگر، 

ناگفته  کناره ها.  به  پس کرانه ها  از  نيز  مواردي  در  و  بالعکس 

نماند که گزارشهايي از مهاجرت اجباري از منطقة خليج فارس 

به بيرون از اين حوزه وجود دارد که توجه به آنها نيز ضرورت 

دارد. براي نمونه، گفته شده که بر اثر رفتار خشن و نامناسب 

نيز  خليج فارس  کناره هاي  به  آنها  قلمرو  حوزة  که  عيلاميها 

خليج فارس  کناره هاي  و  سواحل  مردم  از  بسياري  ميرسيد، 

مهاجرت نموده و به طرف شام رفتند )پيرنيا، 23:1355(. 

مهاجرتهاي  حرکت،  جهت  نظر  از  مهاجرتها  بيشتر   .3

جنوب به شمال بوده است.



/ فصلنامه تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال دوم/ شمارة اول/ بهار 201395

مهاجرت  منطقه يي،  و  جهاني  اقتضائات  و  شرايط   .4

تسامح  اندکي  با  اينرو  از  است،  نميکرده  ايجاد  را  خارجي 

از  مهاجر  براي جذب  زيادي  جاذبة  اين حوزه،  گفت  ميتوان 

خارج نداشته است. به همين دليل، شايد بتوان گفت تحولات 

خليج فارس در اين مقطع، پيوندي با مهاجرت خارجي نداشته 

و تحولات آن متأثر از مهاجرتهاي داخلي بوده است.

5. اين موج مهاجرت، تأثيرات مهمي در شرايط فرهنگي 

و انتقال دستاوردهاي تمدني و نيز رونق اقتصادي اين حوزه 

تمدني  حوزة  گفت  ميتوان  دليل  همين  به  است.  داشته 

از  متأثر  بايد  را  بوده  آبي«  »تمدنهاي  نوع  از  که  خليج فارس 

تبادلهاي ناشي از اين مهاجرتها محسوب کرد.

مهاجرت  خليج فارس،  تحولات  تاريخ  از  دوره  اين  در 

آن  در سواحل  بويژه  آبراه  اين  پيرامون  عرب  قبايل  اسکان  و 

مشهودتر است. در اين راستا، بزرگترين تحول اجتماعي اين 

بي شمار  و  گسترده  جابجايي  با  و  هجري  اول  قرن  در  آبراه، 

قبايل عرب از شبه جزيرة عربستان به سمت سواحل شمالي 

از سواحل آن رخ  آنها در پهنة گسترده يي  اين دريا و اسکان 

ساحلي  نوار  که  بگونه يي  يافت؛  ادامه  نيز  بعد  قرن  تا  و  داد 

بود  عرب  قبايل  سکونت  محل  آبادان،  تا  ميناب  فاصل  حد 

)وثوقي،1384 : 98- 99(. از مصاديق بارز اين موج مهاجرت 

از  اشاره کرد که  ازد  از قبيلة  به مهاجرت شاخه هايي  ميتوان 

تهامة يمن به کناره هاي خليج فارس و درياي عمان مهاجرت 

نمودند )منتظرالقائم، 1384: 1/362(.

اين ويژگي خليج فارس را از ترکيب نژادي جمعيت پيرامون 

و  پژوهشگران  نظرات  براساس  نمود.  دريافت  ميتوان  نيز  آن 

جزو  خليج فارس  منطقة  کشورهاي  جمعيت  نژادشناسان، 

اگرچه  ميشوند؛  محسوب  سفيد  يا  قفقازي  نژادي  گروههاي 

و  حوادث  اثر  در  منطقه  اين  جمعيت  از  قابل توجهي  قسمت 

مختلف  نژادهاي  با  هجومها  و  مهاجرتها  تاريخي،  تحولات 

روبرو  منطقه  اين  در  نژادي  تنوع  با  امروزه  و  شده  ترکيب 

 .)41  :1387 مسلح،  نيروهاي  جغرافيايي  )سازمان  هستيم 

اين مسئله در تاريخ خليج فارس يک امر پيوسته است؛ اگرچه 

در ادواري از تاريخ تحولات اين دريا، موضوع مهاجرت را بايد 

اين  مشخصترين  استعمار،  عصر  و  دانست  عامل  اصليترين 

دوران ميباشد.

تحولات جهاني بويژه تغييرات سياسي و اقتصادي و مسائل 

ديني و فرهنگي در اروپا و غرب آسيا در قرن پانزدهم ميلادي/ 

نهم هجري قمري باعث شد تا انديشة راهيابي به سرزمينهاي 

از مسيرهايي جديد  دوران،  آن  در  اولية حيات  منابع  دارندة 

براي اروپاييان شکل گيرد. اين رقابت روز افزوني که در ذات 

پديدة استعمار وجود دارد، همراه با سازوکارهاي تقويت کنندة 

حضور استعمارگران، عوامل اصلي موج جديد مهاجرت را به 

خليج فارس به همراه داشت. پرتغاليها بعنوان اولين اروپاييان 

قرن  اواخر  در  خليج فارس  خاکي  آبي-  قلمرو  به  پاگذاشته 

پانزدهم ميلادي/ دهم هجري قمري تأثير بسزايي در تحولات 

سياسي- اقتصادي اين منطقه داشتند )وثوقي، الف، 1390: 

از زواياي مختلفي قابل بررسي است،  اين مسئله اگرچه   .)1

ليکن از آنجا که زيربناي همة مسائل منطقه بعد از اين رخداد، 

متأثر از پديدة اجتماعي مهاجرت است، در ادامه، با رويکرد 

به اين موضوع، تحولات اين آبراه مورد بررسي قرار ميگيرد.

استعمار  عصر  در  خليج فارس  به  اقوام  مهاجرت  بررسي 

)1945- 1501.م(

ميلادي/نهم  پانزدهم  قرن  دوم  نيمة  در  اروپا  تحولات 

ابعاد زندگي آنها را تحت تأثير قرار داد.  هجري قمري، تمام 

اين تحولات، دورة جديدي را در تاريخ اين قاره- و البته جهان- 

علمي-  حيات  تجديد  دورة  عنوان  با  آن  از  که  آورد  بوجود 

و  کشفيات  براي  زمينه  شدن  فراهم  ميشود.  ياد  »رنسانس«- 

اختراعات همراه با مسائل ديگري همچون ميل به کسب سود 

زياد از تجارت با شرق و تسلط بر آنجا و ميل به جهانگردي، 

اروپاييان را تشويق به يافتن راههاي جديد و برقراري ارتباط 

موجب  موضوع  اين  نمود.  زمان  آن  تجارت  و  توليد  مراکز  با 

مناطق  و  نواحي  به  اروپايي  دولتهاي  راهيابي  از  پس  تا  شد 

که  شود  گذاشته  استعماري  امپراطوريهاي  بنيان  ديگر، 

موفقتر  و  ديگران  از  پيش  هلند  و  فرانسه  اسپانيا،  پرتغال، 

به  پرتغاليها  راهيابي  )الهي،1386: 200-199(.  عمل کردند 

خليج فارس و بتدريج ساير اروپاييان، دستاوردهايي براي آنها 

احساسات  تمامي  ارضاکنندة  ميتوانست  که  داشت  همراه  به 
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و  فردي  غريزه يي  و  تمايلات جاه طلبانه  و  اقتصادي  مذهبي، 

هوسبازانة قدرتمندان اروپايي باشد )وثوقي، الف،23:1390(. 

اگرچه اروپاييان با استفاده از سلاح گرم و ناوهاي بزرگ خود 

با  کردند  تلاش  اما  يابند،  دست  منطقه  اين  به  ميتوانستند 

استفاده از پديدة مهاجرت و اسکان دادن به مهاجرين، انتقال 

و جابجايي اقوام در اين منطقه و مديريت نمودن اين پديدة 

بنفع خويش، اقدامي اساسي و ريشه دار نمايند.

همانگونه که پيش از اين بيان شد، خليج فارس از روزگار 

باستان، کانون مهاجرت و رفت و آمدها بود، اما پديدة مهاجرت 

در عصر استعمار در سطحي گسترده و وسيع و درنتيجه با آثار 

و پيامدهاي زيادتري نسبت به قبل صورت پذيرفت. در واقع 

از زماني که کنترل اقيانوس هند و خليج فارس کم کم از دست 

تسلط  تحت  و  خارج  دريا  اين  ساحلي  حکومتهاي  و  دولتها 

قدرتهاي بزرگ اروپايي درآمد و کشتيهاي آنها، حجم بالايي 

بايد  را  مهاجرت  نمودند، مسئلة  پيدا  آبراه  اين  در  را  تردد  از 

اين منطقه محسوب کرد  مهمترين تحول اجتماعي مؤثر در 

)گنجي دوست، 474:1369(. بر اين اساس، اگرچه مهمترين 

تحول اجتماعي مستمر و بدون انقطاع در تاريخ خليج فارس، 

مهاجرت و جابجايي اقوام و گروههاي جمعيتي است و تاريخ 

مهاجرت  مسئلة  به  آن  مجاور  نواحي  و  خليج فارس  تحولات 

گروهي جمعيتهاي انساني و جابجايي آنان بستگي تام و تمام 

اين  تحولات  و  ترکيب جمعيتي  در  تغييرات گسترده  و  دارد 

آن  سواحل  سوي  دو  بزرگ  مهاجرتهاي  نتيجة  عملًا  منطقه 

است )وثوقي، ب،82:1390(، اما در عصر استعمار، اين نوع از 

مهاجرت و ساير انواع آن متأثر از مسئلة استعمار بوده است. در 

اين دورة زماني که تا پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945.م 

و اصطلاحاً پايان »عصر استعمار قديم« ادامه يافت، عوامل مهم 

و مؤثري در شکلدهي به مهاجرت نقش داشت که عبارتند از:

- عوامل تاريخي و فرهنگي

- عوامل سياسي- نظامي

- عوامل اقتصادي- تجاري

- عوامل ناشي از فعاليتهاي استعماري

يک نکتة اساسي در بررسي عوامل فوق، اين است که اگرچه 

سه دستة اول از اين مجموعه از پيش از آغاز عصر استعمار نيز 

وجود داشت و از عوامل مهم مهاجرت اقوام پيرامون خليج فارس 

محسوب ميشدند، اما متأسفانه با حضور دولتهاي استعماري 

اختيار  در  نيز  پيش موجود  از  عوامل  اين  حتي  منطقه،  در 

اقتصادي  نظامي،  سياسي-  تحولات  بررسي  گرفت.  قرار  آنها 

که  ميدهد  نشان  خليج فارس  فرهنگي  و  تاريخي  و  تجاري  و 

اين منطقه از اولين حضور پرتغاليها به فرماندهي آلبوکرک در 

بندر  پرتگال« )سديد السلطنه  »ايجاد متصرفات  و  خليج فارس 

عباسي،1363: 2/262( در اين آبراه تا پايان عصر استعمار، 

مستقيم و غيرمستقيم از پديدة استعمار تأثير پذيرفته است. 

فعلي  مشکلات  و  معضلات  تمام  که  است  اين  مهمتر  نکتة 

خليج فارس و تعارضات ساختاري که در منطقه ديده ميشود 

و برغم گذشت بيش از نيم قرن از پايان عصر استعمار کهن، 

متأثر از عملکرد استعمار در روزگار پيشين است.

مبدأ  نظر  از  خليج فارس  تاريخ  از  دوره  اين  در  مهاجرت 

مهاجرت به دو دسته مهاجرت داخلي و خارجي تقسيم ميشود. 

در خليج فارس  اروپايي  استعمارگر  دولتهاي  متأسفانه حضور 

حتي بر مهاجرتهاي داخلي در اين منطقه نيز تأثير گذاشت. 

مذکور،  آل  کعب،  آل  عتوبيها،  همچون  اعرابي  مهاجرت 

متعددي  شاخه هاي  )که  هوله  اعراب  نيز  و  قواسم  آل حرم، 

دارند( از نوع مهاجرتهاي داخلي و مهاجرت آسياييهاي جنوبي 

نوع  از  آمريکاييها  و  اروپاييها  و  آفريقاييها  و  شرقي  جنوب  و 

مهاجرت خارجي به خليج فارس در اين مقطع ميباشد.

اين نوع از مهاجرتها که عموماً مهاجرت شمال به جنوب 

)وثوقي،  ميشود  شامل  را  خليج فارس  شمال  به  جنوب  و 

خواست  از  متأثر  انگيزه هاي  با  دوره  اين  در  ب،82:1390(، 

شکل  خليج فارس  در  حاضر  اروپايي  کمپانيهاي  و  دولتها 

در  خليج فارس  حوزة  در  داخلي  مهاجرتهاي  است.  گرفته 

که  بگونه يي  گرفت؛  خود  به  نيز  وسيعتري  دامنه  دوره،  اين 

ساکنين پس کرانه ها بسمت کناره ها و جزاير مهاجرت کرده، 

و  قومي  ترکيب  داده،  قرار  هدف  را  قبلي  سکونت گاه هاي 

يا  و  کردند  ايجاد  مناطق  قديمي  بافت  در  جمعيتي جديدي 

مسئله  اين  برگزيدند.  خود  براي  را  جديدي  سکونت گاه هاي 

است.  مشهود  بسيار  نفت  اکتشاف  با  و  بيستم  قرن  در  بويژه 

اين  اطراف  در  مناطقي  جمعيت  کمي  رشد  عمده  تغييرات 
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آن،  به  وابسته  صنايع  توسعة  نفت،  کشف  از  متأثر  دريا، 

بازرگاني و تجاري منطقه ميباشد که  سرمايه گذاريها و رونق 

)سازمان  است  نموده  فراهم  را  داخلي  مهاجر  جلب  موجبات 

دليل،  همين  به   .)42:1387 مسلح،  نيروهاي  جغرافيايي 

بويژه کسب و کار، عامل مهمي  اقتصادي  فعاليتهاي  موضوع 

از  دست  اين  از  بخشي  ميباشد.  دوره  اين  در  مهاجرت  در 

مهاجرتها در خليج فارس نيز نتيجة اقدامات اشغالگرانه يي بود 

که استعمارگران در منطقه داشتند و اشغال جزاير و بنادر و 

تأسيس مراکز سکونتي و تجاري و چپاول توأم با بي رحمي و 

اقوام  جنايت نسبت به ساکنين اين مناطق از يکسو و تلاش 

و قبايل ساکن پيرامون اين آبراه براي تداوم حضور در صفحة 

شطرنج منطقه و يا به قصد بدست آوردن موفقيتهاي جديد، 

توسعة  در  استعمارگران  اقدامات  مؤثر  نتايج  از  بخشي  تنها 

اشغال  مهاجرت داخلي منطقة خليج فارس محسوب ميشود. 

داخل  مناطق  با  بازرگاني  توسعة  و  خليج فارس  شمالي  بنادر 

اصلي  عوامل  از   )155:1382 سيف زاده،  و  )روشندل  ايران 

خليج فارس  منطقة  از  مهاجرت  قالب  در  جمعيتي  تحرکهاي 

در اين دوره ميباشد.

بررسي جريان مهاجرت در دورة استعمار نشان ميدهد که 

پيرامون  و مسائل  نظر مهاجرت  از  را  اين دوره چهارصدساله 

آن در حوزة خليج فارس، ميتوان به سه مرحله تقسيم کرد که 

عبارتند از:

- مرحلة اول: 1798- 1505.م؛ مهاجرتهاي متأثر از حضور 

و رقابت دولتهاي بزرگ

از  متأثر  مهاجرتهاي  1798.م؛   -1914 دوم:  مرحلة   -

سياست مطلق گرايي انگليس در اين آبراه

- مرحلة سوم: 1945-1914.م؛ مهاجرتهاي متأثر از نفت

مهاجرت در خليج فارس در عصر استعمار با تصميم امانوئل، 

در  مسلمانان  تجاري  سيادت  بردن  بين  از  با  پرتغال،  پادشاه 

شرق، عملًا آغاز شد و تا انتخاب مهدي علي خان بهادر جنگ 

بعنوان نمايندة مقيم انگليس در بوشهر به پايان رسيد )الهي، 

201:1386؛ وثوقي،381:1384(. از ويژگيهاي شاخص اين 

مقطع ميتوان به تأثيرپذيري تحولات خليج فارس از مسائل اروپا 

و پيوند تحولات اين منطقه با يکديگر، تبديل شدن خليج فارس 

به ميدان رقابت قدرتهاي بزرگ و درنتيجه تغييرهاي متعدد و 

پي در پي کانونهاي تجاري و قدرتهاي تجاري و مهمتر از همه، 

شکلگيري مهاجرت در قالب قبايل اشاره کرد. به همين دليل، 

رؤساي قبايل و طوايف از قدرت زيادي برخوردار بودند و نقش 

مهمي در تحولات منطقه ايفا نمودند. همين مسئله که بخش 

عمدة آن ناشي از قبايل مهاجري بود که در کناره ها و جزاير 

منطقه ساکن شده بودند را ميتوان ويژگي مهمي براي تبيين 

تحولات خليج فارس ناشي از مهاجرت دانست. نکتة قابل توجه 

اين است که انگيزة اصلي مهاجرتهاي خارجي در اين مقطع، 

عموماً حاکميتي است. خواست کمپانيها و دولتها موجب اصلي 

است؛  بوده  مقطع  اين  در  خارجي  مهاجرتهاي  شکل گيري 

همانگونه که بهره مندي از شرايط جديد اقتصاد دريايي، انگيزة 

مهم مهاجرتهاي داخلي اين دوره محسوب ميشود.

عصر  در  خليج فارس  در  مهاجرتها  از  مرحله  دومين 

محسوب  انگليسيها  براي  طلايي  دوران  که  استعمار 

به  ورودشان  آغاز  در  انگليسيها  اوليه  اهداف  تحقق  ميشود، 

خليج فارس است. آنها اگرچه از زمان شاه عباس اول و با قصد 

پاک کردن  نيز  و  رقبا  همة  وجود  از  خليج فارس  خالي کردن 

آبراه وارد شدند  اين  به  از راهزنيهاي دزدان دريايي  آبراه  اين 

مقيم  نمايندة  داشتن  زمان  از  ليکن  )نشأت،185:1344(، 

در بوشهر به اين مهم دست يافتند. فعاليت بيش از يک قرن 

با ضعف  توأم  راه،  اين  تفوق در  و  رقبا  با ساير  مقابله  آنها در 

براي  را  انگليس  دست  عملًا  رقيبان،  داخلي  گرفتاريهاي  و 

يعني   - خليج فارس  در  خارجي  قدرتمند  و  فعال  دولت  تنها 

انگليس - بازگذاشت. از اينرو همة مسائل خليج فارس در اين 

است.  خورده  پيوند  انگليسيها  مطلق گرايي  با  تاريخي  مقطع 

نکتة مهم اين است که انگليسها براي دستيابي به بالاترين حد 

انتظار از حضورشان در خليج فارس، کنترل و مديريت دقيقي 

تفصيلي  بررسي  اگرچه  داشتند؛  مهاجرتها  مسئلة  بر  حتي 

نوشتار  موضوع  از  خارج  مقطع،  اين  در  خليج فارس  حوادث 

ابزار  از  انگليسيها  استفادة  ابعاد  به  توجه  ليکن  است،  حاضر 

اين  در  خليج فارس  تحولات  و  تغيير  مديريت  براي  مهاجرت 

مقطع ضرورت دارد. مهمترين اين ابعاد عبارتند از:

1. تلاش براي هويت بخشي به ساکنان پيرامون اين آبراه 

که عمدتاً نيز مهاجر بودند.
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2. اعمال سرپرستي و کدخداگري بين مهاجرين ساکن در 

کناره هاي خليج فارس )وثوقي،425:1384(.

به  خليج فارس  حوزة  از  خارج  مهاجرين  واردکردن   .3

آنها حتي  از  استفاده هاي متعدد  و  آبراه  اين  و جزاير  کناره ها 

در امور نظامي.

آمد  و  رفت  و  تجارت  از  آبراه  اين  مسائل  همة  کنترل   .4

اين  از  شاخصي  نمونة  اجتماعي.  و  فرهنگي  امور  تا  گرفته 

موضوع را در تجارت برده و کنترلهاي صورت گرفته از کشتيها 

ميتوان ديد. آنها با عنوان »مدافعين حقوق بشر« خود را مجاز 

ميدانستند تا کشتيها را مورد تفتيش قرار دهند )مدني، بي تا: 

 .)1/313 - 312

ميلادي،  نوزدهم  قرن  دوم  درنيمة  بويژه  فوق  مسائل 

تأثيرات شگرفي بر خليج فارس و کانونهاي جمعيتي و اقتصادي 

اين  نيز  استعمار  عصر  پايان  تا  حتي  که  گذاشت  برجاي  آن 

عربي  کشورهاي  بنيانگذاري  اساساً  دارند.  ماندگاري  تأثيرات 

مهاجريني  از  متشکل  همگي  که  خليج فارس  جنوبي  حوزة 

دوران شکل  همين  در  بودند،  آمده  منطقه  اين  به  که  بودند 

گرفت. ترکيب ناهمگون جمعيت ساکنان اين کشورها شاهد 

تأييد  را  مناطق  اين  مهاجرنشيني  هويت  که  است  صادقي 

مينمايد. از ديگر اتفاقات مهم اين دوره، شکل گيري مهاجرت 

شمال به جنوب در خليج فارس بود. نکتة قابل توجه در اين 

مشکلات  بر  علاوه  که  است  آن  مهاجرت  جديد  موج  و  دوره 

داخلي که موجب اين مهاجرت شد، عملکرد مأموران انگليسي 

در اين مناطق نيز از عوامل اصلي اين مهاجرتها بود )نورائي و 

قنبري نژاد، 1391: 215- 216(. 

تا  نوزدهم  قرن  پاياني  دهة  سه  از  بويژه  دوره  اين  اواخر 

شروع جنگ اول جهاني، بدليل رقابت روسيه، آلمان و حتي 

محدودي  هرچند  تغييرات  آبراه  اين  در  انگلستان  با  بلژيک 

مهاجرين  و  پذيرفت  صورت  مهاجرين  نسبت  و  ترکيب  در 

از  آنها،  کم  تعداد  برغم  که  شدند  اضافه  منطقه  به  جديدي 

در  آلمانيها  فعاليت  بست.  فرو  نميتوان چشم  ايشان  تأثيرات 

نمونة  خليج فارس،  شمالي  کنارة  در  ساکن  مهاجرين  ميان 

مشخصي از اين مسائل ميباشد. پيدايش نفت و تأثيري که اين 

مادة حياتي بر زندگي مردم پيدا کرد، از دلايل مهم تغييراتي 

بود که اواخر اين دوره در حال شکلگيري بود. با وجود اين، 

جنگ جهاني اول تا حدود زيادي اين وضعيت را تغيير داد؛ 

اگرچه انگليسيها در مواضع خود در اين آبراه هيچگاه حاضر به 

عقب نشيني نبودند.

عصر  در  خليج فارس  تحولات  تاريخ  مرحله  سومين 

استعمار، حدفاصل بين جنگ اول و پايان جنگ دوم جهاني 

به  آنچه  ميشود.  معرفي  نيز  قديم  استعمار  پايان  به  که  است 

مسائل مهاجرت در اين مقطع مهم تاريخي مربوط ميگردد، 

اين سالها  انگلستان در خليج فارس در  اينکه اگرچه موقعيت 

بسيار قويتر از دورة قبل از جنگ بود و دولتهاي تحت الحماية 

خليج فارس  جنوبي  کناره هاي  مهاجرنشينهاي  در  را  خود 

ايجاد نمود و يا حکومتهاي منطقه يي مانند شيخ خزعل را برپا 

کرد و... )الهي، 250:1386( اما در يک برآورد کلي، مسئلة 

براي  پيوند خورد. مهاجرت  نفت  با  مهاجرتها در خليج فارس 

مديريت منابع نفتي، استخراج نفت، حمل و نقل آن و همة 

موجب  کند،  پيدا  ضرورت  است  ممکن  نفت  پيرامون  آنچه 

شکل گيري مهاجرتهاي وابسته به نفت که عمدتاً هم مهاجرت 

خارجي بود، در اين دورة تاريخي شد. البته انواع مهاجرتهاي 

نيز  و...  سياسي  مهاجرت  اجباري،  مهاجرت  ازجمله  ديگر 

در اين مقطع رخ داده است. ليکن شاخص اصلي مهاجرتها، 

وابسته به نفت ميباشد. اين موضوع تا پايان جنگ جهاني دوم، 

تحولات منطقة خليج فارس را مديريت نمود و براي روزگار بعد 

از اين دوره نيز پايدار ماند.

بررسي دقيق مهاجرت و جابجايي اقوم در خليج فارس در 

فاصلة زماني 1505 تا 1945.م نشان ميدهد که مسائل تاريخي 

و فرهنگي، سياسي و نظامي، اقتصادي و تجاري و مسائل متأثر 

در  اصلي  اولويتهاي  از  و  مهمترين  استعماري،  فعاليتهاي  از 

عوامل شکلگيري مهاجرت بوده اند. اما انگيزه هاي مهاجرت از 

مسائل شخصي و خانوادگي تا اقتصادي و معيشتي و اجباري 

و حاکميتي و مأموريتي را شامل ميشود. موج عظيم مهاجرت 

دراين بازة زماني، پيامدهاي مثبت و منفي را براي منطقه داشت 

که بسياري از آنها همچنان باقي مانده و فرصت و تهديدهاي 

منطقه محسوب ميشوند. از مهمترين پيامدهاي مثبت مهاجرين 

در دورة مورد پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
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- رونق حيات اجتماعي و فعاليتهاي جمعي با ايجاد نوعي 

هويت مشترک و شکلگيري واحد اجتماعي- انساني جديد

- برقراري پيوندهاي مشترک فرهنگي بين ساکنين منطقه 

بويژه در زمينة زبان و گويش، آداب و رسوم و خويشاوندي

- ورود و ماندگاري و تأثير گذاري گروههاي مختلف قومي 

به صفحة معادلات اين حوزه، بويژه از ميان ساکنين مناطق 

کرانه يي اين حوزه

- رشد و رونق فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و خاصه رونق 

دريانوردي

اين دريا و  بنادر و کناره هاي  آبادسازي و رونق جزاير و   -

تبديل شدن اين آبراه به يکي از مهمترين آبراههاي جهاني

- تشکيل دولت- ملتهاي جديد در منطقه

- ايجادهمگرايي فرهنگي- اقتصادي در منطقه

نامطلوبي  پيامدهاي  مواردي  در  متأسفانه  فوق،  - مسائل 

هم داشته و روي ديگر اين سکّه را به نمايش گذاشته است. از 

مهمترين پيامدهاي منفي مهاجرت در خليج فارس در فاصلة 

زماني 1501 تا 1945.م ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

که   - فرهنگي  خرده  بعضاً  فرهنگي-  چندگانگي  ايجاد   -

عامل اختلاف دائمي در اين منطقه شده است.

و  استعمارگران  ماندگاري  براي  زمينه  فراهم شدن   -

دولتهاي خارجي در منطقه و تأثير گذاري آنها بر تحولات اين 

منطقه

- افزايش بي رويه و کنترل نشدة جمعيت منطقه بدون لحاظ 

نمودن ضرورتها و بايسته ها و حقوق شهروندي و مهاجرين

- رشد کاذب و کاريکاتوري و تک محصولي اقتصاد منطقه

و  منطقه  ديني   - بومي  فرهنگ  آسيب پذير شدن   -

و  بافت  با  ناهمسو  براي رشد عقايد ديني  فراهم نشدن زمينه 

سابقة ديني منطقه

- پيدايش زمينه هاي اختلاف سياسي- نظامي بين دولتهاي 

منطقه و رقابت پيوستة بين آنها

- مهاجرت و مسائل متأثر از آن بعنوان عاملي در واگراييهاي 

منطقه يي

اين پيامدها- مثبت و منفي - آنچنان محکم و ريشه دار بوده 

که پس از فروپاشي استعمار قديم و از بين رفتن ساختارهاي 

مانده  باقي  منطقه  در  همچنان  حاکميتي،  نظامهاي  سنتي 

است. به همين دليل، حوزة خليج فارس همچنان با تعارضات 

يا  سنتي  که  بحران ساز  کانونهاي  جمله  از  مهمي  ساختاري 

بي ثباتي  عوامي  و  ساختاري  اختلافات  هستند،  ايدئولوژيک 

ناشي از ساختار داخلي کشورهاي منطقه روبروست )روشندل 

و سيف زاده، 1382: فصل دوم و سوم(. نکتة بارز اين است که 

در تمامي تعارضات فوق، موضوع مهاجرت و مهاجرين کاملًا 

مشهود ميباشد، از اينرو ضرورت اصلي براي ايجاد زمينه هاي 

همگرايي در منطقة خليج فارس، توجه به اين موضوع است.

نتيجه گيري

بررسي بعمل آمده در موضوع مهاجرت در خليج فارس در 

اقوام  تا 1945.م نشان داد که مهاجرت  فاصلة زماني 1501 

موضوع  بويژه  جهاني  مسائل  از  مشخصي  تابع  دوره،  اين  در 

اينرو  از  است.  آن  مختلف  صورتهاي  و  اشکال  به  استعمار 

محسوب  تحول آفرين  جريان  يک  مهاجرت  اغلب  آنکه  برغم 

تغييرات  موجب  داد،  رخ  منطقه  در  آنچه  ليکن  ميشود، 

اگرچه  است؛  نداشته  همراه  به  تحولي  ليکن  شده  اجتماعي 

در  آنچه  اما  است،  داشته  همراه  به  تهديدهايي  و  فرصتها 

با  و مرتبط  پيوندهاي مشترک در حوزة خليج فارس  راستاي 

مسئلة مهاجرت بايد در نظر گرفت، اين است که در هر حال، 

مهاجرت در حوزة خليج فارس، فرصت مناسبي براي شکلدهي 

به يک جريان اجتماعي- فرهنگي اثرگذار را فراهم نموده است. 

در  ميتواند  جرياني  و  مکتب  و  ايدئولوژي  هر  را  فرصت  اين 

دست گيرد و از آن بنفع خود استفاده کند، از اينرو غالبترين 

مناسبي  زمينة  منطقه،  در  حاکم  اسلامگرايي  يعني  جريان 

براي استفاده از اين فرصت در جهت ايجاد همگرايي بيشتر در 

منطقه با تأکيد بر پيوندهاي مشترک تاريخي و فرهنگي است 

که نبايد آن را از نظر دور داشت.
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